سخنرانی در وبینار حزب ایران نوین
1 دی 1403 - 21 دسامبر 2024
با سلام خدمت خانم ها و آقایانی که این سخنان را می شنوند و با تشکر از جناب حامد شیبانی، دبیر نخست حزب ایران نوین، که مرا برای ایراد این سخنان فرا خوانده اند. من امروز می خواهم، با اجازهء میزبان، در مورد داستان رهبری شاهزاده رضا پهلوی سخنم را با منظری از دستور زبان آغاز کنم. 
می دانیم که افعال یک زبان را به دو دسته تقسیم می کنند: لازم و متعددی (که اخیراً دیده ام که آنها را ناگذر و گذرا هم می گویند). تفاوت این دو نوع فعل هم در آن است که یکی فقط به انجام دهنده کار اکتفا می کند. مثل اینکه بگویم «من آمدم»؛ و دیگری فعلی است که دو سر دارد و بدون وجود هر یک از دو سر تحقق اش ناممکن است. مثل اینکه بگوبم «من به آسمان نگاه می کنم»؛ که در این نمونه اگر آسمان وجود نداشته باشد نکاه کردن من هم بی معنا می شود. 

این مثال را به آن خاطر آوردم که بگوبم «رهبری» هم اسم فعلی برآمده از نوع افعال گذرا است و به دو سو نیاز دارد. شاهزاده رضا پهلوی برای رهبری مبارزات علیه رژيم اسلامی اظهار آمادگی کرده اند اما روشن است که با بیان این فعل از جانب ایشان کار تمام نمی شود و ما به حد کفایت برای تحقق فعل رهبری نمی رسیم. چرا که رهبری فعلی است که یک کرانهء دیگر هم لازم دارد. بقول حافظ:

طبیب عشق مسیحا دم است و مشفق لیک / چو درد در تو نبیند که را دوا بکند؟

از نظر من شاهزاده با این اعلام آمادگی توپ را به زمین این بخش از اپوزیسیون انداخته و از این پس بجای اینکه ما منتظر قدمی دیگر از جانب ایشان باشیم باید بخود بنگریم و ببینیم که ما در راستای سهم خود چه می کنیم. 

البته این نکته برای ما سکولار دموکرات های تشکیلاتی دغدغه تازه ای نیست. در طول بیست سال اخیر ما همواره درگیر ساختن و پرداختن و ارائهء نظرات مختلف و نیز شکل دادن به تشکلات سیاسی گوناگون و بهم مربوطی بوده ایم که هدف روشن همهء آنها غلبه بر حکومت تمامیت خواه، ایدئولوژیک و مذهبی و تبعیض آفرین و سرکوبگری بوده که در سال 1357 بر کشورمان چیره شد و، علیرعم همه فداکاری ها و کوشش های فراوانِ، گاه حتی دوستانه و بعدا خصمانه برای جلوگیری یا کاستن از بار خساراتی که می توانست بر کشورمان وارد آید، موفق شد تا لطمهء بزرگ خود را به همهء اندوخته ها و دارئی های مادی و معنی ایران بزند.

در مسیر این مبارزه، مراحل مختلفی طی شده. و از آنجا که این حکومت به نام مذهب عمل کرده خود بخود نخستین فکر هم به خلع ید از مذهب و روحانیان اش از مصادر حکومتی مربوط بوده است. راهی که در علوم سیاسی «سکولاریسم» حوانده می شود. ما هم از همین جا آغاز کردیم و بزودی و در عمل دانستیم آنچه «اسلام سیاسی» خوانده می شود، در واقع، نوع مذهبیِ ایدئولوژی های تمامیت خواهی همچون مارکسیسم و نازیسم و فاشیسم است و لذا نه تنها باید با آن مبارزه کرد بلکه باید کوشید تا هر نوع ایدئولوژی تمامیت خواه و اعوان و انصارش را از حوزهء حکومت و قانون اساسی به بیرون راند. و از طریق همین توسع نظری هم بود که «سکولاریسم نو» پدید آمد و خواستار جدائی حکومت از هرگونه ایدئولوژی تمامیت خواه مذهبی و غیر مدهبی و سازمان ها و کارگزاران آنها شد.
این توسع نظری همزمان بود با پیدایش اندیشهء معطوف به ایجاد یک آلترناتیو سکولار دموکرات؛ آلترناتیوی که بتواند در جمیع جهات با اسلام سیاسی و دیگر ایدئولوژی های تمامیت خواه در تخالف بوده و جانشین آنها شود. اما مگر می شد که آلترناتیو مورد نظر، بعنوان یک تشکل ساختارمند سیاسی، بدون محور و نماینده شکل بگیرد؟ و اینجا است که می توانم به صراحت بگویم که یک ربع قرن است که نگاه سازمان های برخاسته از حنبش سکولار دموکراسی، چه جمهوریخواه باشند و چه پادشاهی خواه، به شاهزاده رضا پهلوی نگاهی از سر علاقه و امید بوده است. 

بگذارید فقط یک پاراگراف از مطلبی را بخوانم که 17 سال پیش نوشتم و منتشر کردم و بخاطرش هم مورد شماتت برخی قرار گرفتم و هم حتی همراهانی را از دست دادم: 

«براستی آيا، در کل جريانات اپوزيسيون حکومت اسلامی در خارج کشور، کدام چهره يا شخصيت را می شناسيد که بتواند بهتر و بيشتر از آقای رضا پهلوی معرف آرزوهای ملت ستمديده و بلاکشيدۀ ايران باشد، همواره از دموکراسی، حقوق بشر، سکولاريسم، بی اهميت بودن نوع حکومت، سخن گفته باشد، و بيشترين مردم جهان او را بعنوان يک ايرانی متمدن و امروزی و بدور از وحشی گری های بنيادگرايان اسلامی بشناسند، و در داخل ايران نيز از بالاترين حد شناسائی برخوردار باشد؟ آيا برای ما ايرانيان يک چنين مجموعه ای يک «سرمايۀ ملی» نيست؟ آيا اين شانس ما مردم نيست که يک نفر از ميان ما می تواند در انظار بين المللی معرف بهترين های تاريخ و فرهنگ ما باشد؟» 

و اکنون چنین مردی رسماً اعلام داشته است که برای رهبری این اپوزیسسون آماده است و می گوید: «دلیل اینکه ما اینجا هستیم آن است که بدانیم چگونه می توانیم دوران "گذار" را مدیریت کنیم. و اینجا است که تشخیص می دهم و احساس می کنم که بسیاری از ایرانی ها برای بازی من در آن نقش به من امید بسته اند... به این معنا که فکر می کنند من می توانم به آنها در کار "گذار" کمک کنم... در این مورد بسیاری از افراد پادشاهی خواه از من حمایت می کنند. افراد زیادی هم هستند که جمهوری خواهند و از من حمایت می کنند».

و در همین راستا نیز بوده است که ایشان پیشنهادی را مطرح کرده اند که اکنون با نام «ائتلاف مشتاقان» مشهور شده و بصورت دستور کاری درآمده که همهء کوشندگان سیاسی باورمند به تعریف ایشان از رهبری را براه های روشنی انداخته است. 
ایشان در راستای ایجاد «ائتلاف مشتاقان» همچنین اعلام داشته اند که (و من نقل می کنم): «باورهائی حداقلی وجود دارند که همگی می توانیم روی آنها توافق کنیم: حقوق بشر، یک نظام سکولار دموکرات با جدایی مذهب و دین از حکومت و دولت، و اعتقاد به تمامیت ارضی ایران. اینها حداقل های لازم و کافی در راستای تشکیل یک ائتلاف گسترده است». 

و همین سخنان چراغ راه امقال من شده اند تا هرچه در توان داریم را در مورد ایجاد ائتلاف مشتاقان بکار ببریم. پس اجازه دهید طی گزارش کوتاهی حدمت تان از سهم خودمان در این راستا بگویم: اکنون همکاری چهار سازمان حزب مشروطه ایران، حزب سکولار دموکرات ایرانیان، جبههء 7 آبان و اندیشکدهء آوای آزادی از یکسو، و شکل گیری مرکز رایرنی نیروهای دموکراسی خواه ایران مدار و نیز شبکه جهانی ایران مداری، از سوی دیگر، همراه با برنامه هائی که با همکاری دیگر نهادهای سیاسی ایران مدار در چند ماه آینده اجرائی خواهند شد، همه و همه از کوشش های دسته جمعیِ گروه وسیعی از ما در راستای ایجاد ائتلاف مشتاقان خبر می دهند.  اما آگاهانه می دانیم که ما گرد هم آمدگان تنها مرکز عالم سیاست نیستیم و معتقدیم که همهء نیروهای ایران مداری که رهبری یا محوریت یا سخنگوئی و یا پرچم داری شاهزاده را، همراه با محورهای پیشنهادی ایشان، پذیرفته اند در برابر ملت ستم دیده و تاریخ پر فراز و نشیب اش مسئولند تا سهم خود را در ایجاد این ائتلاف اجرا کنند آنگونه که در روزی نه چندان دور بتوانیم همگی در تشکلی به نام «ائتلاف مشتاقان» گرد آمده و سرفرازانه خطاب به شاهزاده ای که حتی در پادشاهی هم ساختاری حمهوریتی می  بیند بگوئیم: «ما همه کردیم کار خویش را / تو هم ای خواجه، بجنبان ریش را!»
به امید آن روز.
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